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) ره(بحثمان در شروط متعاقدين بود ، شيخ اعظم انصاري
بلوغ را به عنوان اولين شرط ذكر كردند بنابراين بايد 

  .ببينيم آيا بلوغ شرط صحت بيع است يا نه ؟ 
در اينجا احتمالات و اقوالي وجود دارد منتهي اول بايد 

 داشته باشيم كه شروط بيع دو جور هستند ؛ اول توجه
شروطي كه عرفاً در تحقّق ماهيت بيع دخالت دارند مثل 
قصد إنشاء و دوم شروطي كه عرفي نيستند ولي شرع 
آنها را دخالت داده مثل بلوغ كه ما اين شروط را نيز در 
بيع مؤثر مي دانيم بخلاف أبوحنيفه و برخي از عامه كه 

  . يع معتبر نمي دانند بلوغ را در ب
مطلب ديگر اينكه ما روز شنبه برخـي از اقـوال عامـه و              
خاصه را درباره شرطيت بلوغ در بيع نقل كرديم و امروز           
نيز قول شيخ طوسي در خلاف را نقل مـي كنـيم ، شـيخ               

 مي  294 خلاف در مسئله     3 از جلد    179طوسي در ص    
لا يـصح بيـع الـصبي و        : 294 مـسألة   « : فرمايد  

و  ، سواء أذن له فيه الولي أو لـم يـأذن   ، راؤهش
ان كـان بـإذن   :  و قال أبو حنيفة، به قال الشافعي   

الولي صح، و إن كان بغير إذنه وقف على إجـازة           
 .الولي 
، و لا  ان البيـع و الـشراء حكـم شـرعي      :  دليلنا 

، و ليس فيه ما يدل علـى أن بيـع            يثبت الا بشرع  
ا قولـه عليـه     و أيـض   الصبي و شـراؤه صـحيحان     

عن المجنون حتـى    :  رفع القلم عن ثلاثة   :  السلام
، و عن النائم حتـى       ، و عن الصبي حتى يبلغ      يفيق

  . » يستيقظ
 بحث ديگر آن است كه آيا صبي مسلوب العبارة هست 
و إنشاء او كإن لم يكن مي باشد يا نه ؟ مثلاً اگر بايع و 

 تو صيغه مشتري با هم توافق كنند و بعد به صبي بگويند
را براي ما بخوان آيا ) و يا كلاً هر عقد ديگري ( بيع 

چنين عقدي كه صبي مي خواند صحيح است يا نه ؟ 
شيخ اعظم انصاري و صاحب جواهر فرمودند كه صبي 
مسلوب العبارة مي باشد كه ما بعداً در اين رابطه بحث 

  . خواهيم كرد 
 بحث  در اين ) ره(خوب و اما طبق مشي و روشي كه امام        

 از سـوره    6دارد اول آيه مربوط به اين بحث ، يعني آيـه            
 حتـى إِذاَ     و ابتلَُـواْ اليْتَـامى    « : نساء را مطرح كـرده      

        ِمواْ إِليَهفَعا فَادشْدر ُمنهتمُ مانَسفَإِنْ ء َلَغُواْ النِّكاحب
 أَن يكْبـرَُواْ     أَموالهَم  و لَا تَأْكلُُوها إِسراَْفًا و بِـدارا        

   و من كاَنَ غنَيِا فلَيْستَعففِ  و من كاَنَ فَقيِراً فلَيْأْكلُ
باِلْمعرُوفِ  فَإِذاَ دفَعـتمُ إِلَـيهمِ أَمـوالهَم فَأَشـهِدواْ           

 ، ولي شيخ در مكاسـب        » بِاللَّهِ حسيِبا   عليَهمِ  و كفََى   
 كلاً  آيـات ابتـدائي از سـوره          اين آيه را ذكر نكرده البته     

نساء درباره مال أيتام مي باشد منتهي شاهد بحث مـا در            
  :دو مطلب يعنـي   در آن     از اين سوره مي باشد كه         6آيه  

رشد در آن ذكر شده كه فقهاي ما نيـز در كتـاب              بلوغ و   
غيـر بـالغ    الحجر درباره بلوغ و رشد بحث كرده اند زيرا          

  . سفيه و محجور مي باشد محجور است و غير رشيد نيز
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؛ اول اينكه     خوب و اما در آيه مذكور نكاتي وجود دارد        
 در غايـة    مي باشد و مغيا   يه به معناي غاية      در آ  » يحتّ «

داخل نيست بلكه جزء حكـم مـي باشـد و معنـاي آيـه               
اينطور مي شود كه أيتام را امتحان كنيد تا وقتـي كـه بـه               

بعد بلوغ به تنهـائي     ،  حتلام برسند    نكاح يعني إ   حد بلوغِ 
نيز كافي نيست بلكه بايد علاوه بر بلوغ به رشد نيز برسد            

مـالي و   سپس اموالش را به او بدهيـد و رشـد در امـور              
       رشد در امـور     و   اقتصادي يعني تشخيص منافع و مضار

 سياسي يعني تشخيص اينكه از لحاظ مديريتي كدام كـار         
رهنگي يعني تشخيص اينكـه  رشد در امور ف    و   بهتر است 

تـر اسـت ،      ر مؤثّ حاظ تعليم و تربيت انجام كدام كار      از ل 
خلاصه اينكه رشد نسبت به امور مختلف فرق مي كند و           

رشد در امور مـالي و اقتـصادي مـراد         نيز    در مانحن فيه    
  . است ، بنابراين دو چيز در آيه ذكر شده ؛ بلوغ و رشد 

 ذكر كرده و بحث را      وجهدر اينجا چند    ) ره(حضرت امام 
تمـام الموضـوع بلـوغ اسـت دون          اول اينكه : پيش برده   

 مام الموضوع رشد است دون البلوغ ،       ت الرشد ، دوم اينكه   
سوم اينكه هر يك از بلوغ و رشد جزء الموضوع هستند           
كه ظاهر آيه برهمين دلالت دارد يعني اگر هر دوي بلوغ           

 ، ما نيـز  الهمفادفعوا إليهم أموو رشد مجموعاً محقق شد     
  . همين وجه را اختيار مي كنيم) ره(مثل امام

 خوب و اما يـك مطلبـي در ايـن آيـه وجـود دارد كـه                 
موجب اختلاف بين ما و عامه شده و آن مطلب اين است            
كه عامه مي گوينـد از ظـاهر آيـه كـه فرمـوده أيتـام را                 
امتحان كنيد تا اينكه به بلوغ و رشد برسند ايـن اسـتفاده             

كه يعني آنها را بفرستيد تا معاملـه كننـد و بعـد             مي شود   
بلـوغ و رشـد     بـه   شما نظارت داشته باشيد و ببينيـد كـه          

 ـ           رسيده اند يا نه    وغ و  ، يعني با معاملـه كـردن قبـل از بل
د كه أبوحنيفه نيز به همين آيه       رشدشان آنها را امتحان كني    

     ك كرده و گفته كه آيه يدلُّ       به صورتي كه عرض شد تمس
كه معاملات صبي قبل از بلوغ با نظـارت و اجـازه            بر اين 

ولي ما قائليم كه معـاملات صـبي        ،  ولي صحيح مي باشد     
باطـل اسـت     قبل از بلوغ حتي  با نظارت و اجازه ولـي          

  . بنابراين ما ناچاريم كه جواب كلام أبوحنيفه را بدهيم 
 تــذكره در جــواب كــلام 10 از جلــد 11علامــه در ص 

و قال أبو حنيفـة و أحمـد فـي           « :أبوحنيفه فرموده   
،  يصح عقد المميز بـإذن الـولي      :  الرواية الأخرى 
و إنّمـا يتحقّــق     و ابتلَُــوا اليْتـامى : لقولـه تعـالى   

 .الاختبار بتفويض التصرفّ 
الابـتلاء يثبـت بتفـويض الاسـتيام و         :  و الجواب 

      يعقد الولي وحـضرت    »المماكسة و تدبير البيع ثم 
، بقيه   در جواب أبوحنيفه همين را مي فرمايد       نيز )ره(امام

 ... . بحث بماند براي فردا إن شاءاالله 
   

  
  
  

  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


